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خیابان، توافق و شورای شهر

بیش از صد روز، خیابان با عنوان «ملت 
مبعوث شــده» در کنار و خدمــت میدان 
و دیپلماســی ایفای نقش کــرد تا اکنون 
توافق با مهاجمان و کشورهای متخاصم 
برای برقراری صلح و نتایج آن برای ایران 
و منطقــه حاصل آمد. در هنگامه حصول 
توافق با خارج اما پرسش از توافق با داخل 
به صورتی جدی مطرح شد و این پرسش 
از دو سمت بیان شد: نخست بخشی از آنها 
که در این روزها در خیابان و برای حمایت 
از میدان و دیپلماسی و با رویکرد مقاومت 
حضور داشــتند، در بازدارندگی سیاسی و 
صیانت از امنیت نقش داشتند و اکنون نیز 
بحق خواهان آن بوده اند که شنیده شوند، 
مورد مشورت قرار گیرند و توافق برای آنها 
شفاف باشد. می توان با آنها از نظر رویکرد 
سیاسی اختلاف نظر داشت اما باید به آنها 
حق داد که از شنیده نشدن گلایه مند باشند، 
چنانچه یاســر عرب در یادداشــتی تحت 
عنوان «ســلام حزب اللهی هــا» به همین 
مســئله پرداخت و این رنجِ شنیده نشدن و 
به حساب نیامدن را به گروه های مختلفی 
از جامعه طی ســالیان و در موارد متعدد 
تعمیم داد و این بحــث را مطرح کرد که 
ضروری اســت برای ایجاد ســازوکارهای 
شنیده شــدن مردم اندیشــیده شــود. این 
موضــوع از آن رو حائز اهمیت اســت که 
در دوره اخیــر مدیریــت شــهری (به ویژه 
در شــهر تهران) با شــکل های توده ای و 
حضور نمادین ایــن بخش های جامعه و 
توجــه و اهتمام به آن مواجــه بودیم اما 
در زمینه شنیده شــدن نهادی آنها نه تنها 
ناکامی وجود داشته اســت، بلکه نسبت 
به گذشته هم با انحلال انجمن شورایاری 
با عقبگرد مواجه بودیم و هیئت امناهای 
محــلات جایگزیــن جــدا از فراگیرنبودن 
و انتخابی نبــودن نتوانســت حداقلــی از 
موفقیت را کسب کند، همچنان در بسیاری 
از محلات شهر تهران تشکیل نشده است، 
بین شورا و شهرداری اختلاف جدی درباره 
آن شــکل گرفــت (به نحــوی که مهدی 
چمران از ســتاد هماهنگی مشارکت های 
محله ای شــورای اســلامی شــهر تهران 
اســتعفا  داد)، ســرای محــلات عمدتا با 
بلاتکلیفی مواجه بوده اند، به جز طرح های 
فرهنگی پراکنــده، اقدامات نهادمند برای 
تعامــل و شنیده شــدن نهادهای ســنتی 
محلات (مســاجد و هیئت های مذهبی) 
هم حتی وجود نداشــته و در واقع همین 
عوامل سبب شــده است پایگاه اجتماعی 
شورای ششم از آن راضی نباشد. دوم هم 
بخشــی از جامعه که بنابر دلایل سیاسی 
و اجتماعی و ســبک زندگی کنار گذاشته 
شــده، طرد شــده، قهر کرده و خشمگین 
است و بخش مهمی از آنها هم علی رغم 
میهن دوستی، کمتر تمایل داشتند در کنار 
«ملت مبعوث شده» در خیابانِ تدارک شده  
حضور یابند و ایــن بخش هم به صورتی 
مضاعــف مجرایــی بــرای ســخن گفتن 
نداشته اند. این بخش همان ها هستند که 
در بیانیــه اخیر ســیدمحمد خاتمی و در 
یادداشت آذر منصوری تحت عنوان «میان 
خاطره جنگ و امید بــه آینده؛ چرا باید از 
این تفاهم اســتقبال کرد؟» به شنیده شدن 
و تفاهــم و جلــب رضایــت آنهــا توجه 

شده است.
از نظر سیاسی، حاکمیت امروز نیازمند 
تمهید ســازوکارهای ملموس برای کمک 
به این شنیده شدن است (چه شنیده شدن 
حامیان گفتمان مقاومت و چه شنیده شدن 
مردم منتقد و متفــاوت که هر دو گروه در 
زیســت شــهری و شــهروندی مؤثرند) و 
شــورای شــهر ظرفیت های ویژه ای برای 
مدخلیــت و نزدیکــی به زیســت روزمره 
مردم در این زمینه دارد و شایســته اســت 
شــورای هفتم در این راستا اقدامات زیر را 

انجام دهد:
 احیای شکلی انتخابی از انجمن های 
و  واقعــی  نقــش  ارائــه  و  محلــه ای 
اثربخــش بــه آن مطابق قانون اساســی

و قانون شوراها
گفت وگوهــای  نظــام  برقــراری   

اجتماعی شهری
پرســمان  بــرای  امــکان  ایجــاد   

(همه پرسی) محله ای و شهری
مشــارکت  نظام منــد  برقــراری   
انجمن های صنفــی، حرفه ای، تخصصی 
نظــام  در  مردم نهــاد  ســازمان های  و 
تصمیم ســازی و تصمیم گیری و دیدبانی 

شهری
 اتخاذ الگوی متکثر و مشارکتی برای 
برگزاری رویدادهای شهری و مناسبت های 

ملی و مذهبی

تهران در آستانه بحران زمین برای تدفین
 هشدار درباره کمبود ۱۷۰۰ هکتاری

شرق: در نشست «حکمرانی آرامستان در دوره پساجنگ» با حضور 
مدیران شــهری و استادان دانشگاه هشــدار داده شد تهران تا سال 
۱۴۵۲ بــا بحران جدی تأمین زمین برای تدفین مواجه اســت؛ بحرانی که 
برای پاســخ به آن، به گفته مسئولان، دست کم ۱۷۰۰ هکتار زمین جدید و 
همچنیــن ایجــاد ســازوکارهای مالــی پایــدار ماننــد صنــدوق وقف و 

سرمایه گذاری ضروری خواهد بود.
نشســت مجازی «حکمرانی آرامســتان در دوره پســاجنگ» با حضور 
احمدرضا اســکندری، معاون فنی و عمرانی ســازمان بهشــت حضرت 
زهرا(س)، علی بقایی ســرابی، اســتادیار و عضو هیئت علمی دانشــگاه 
آزاد اســلامی واحد تهران مرکزی، جواد جمشــیدی، مســئول دپارتمان 
برنامه ریزی و طراحی شــهری شرکت ایوان و با دبیری طاهره چرخ تبیان، 
کارشــناس پژوهشــی گروه مطالعات میادین میوه و تره بار، آرامستان ها و 
ســاماندهی صنایع و مشــاغل مرکز مطالعات و برنامه ریزی شــهر تهران 

برگزار شد.
در این نشست، هر سه سخنران از زوایای متفاوت به آینده آرامستان ها 
در تهــران پرداختند؛ از بحران زمین و چالش هــای نهادی گرفته تا ابعاد 

اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این فضا.
احمدرضا اســکندری، معاون فنی و عمرانی سازمان بهشت حضرت 
زهرا(س) با اشــاره به چندوجهی بودن مســئله گفت: در حوزه مدیریت 
آرامســتان ها به ویژه بهشــت زهــرا(س) با مســائل چندوجهی و مرکب 
روبه رو هستیم و مدیریت ســنتی و متمرکز دیگر پاسخ گو نیست. او تأکید 
کرد شــهرداری تهران، دولت، بخش خصوصی و شــهروندان همگی از 
ذی نفعان این حوزه هســتند و تصمیم گیری باید بر اســاس این ســاختار 

چندبخشی انجام شود.
اســکندری با اشــاره بــه برآوردهــای جمعیتــی افزود: بر اســاس 
پژوهش های انجام شده، تا سال ۱۴۵۲ روزانه حدود ۶۰۰ متوفی در تهران 
خواهیم داشــت که برای پاسخ به این نیاز، حدود سه میلیون و ۴۴۳ هزار 
پلاک قبــر و در نتیجه حدود ۱۷۰۰ هکتار زمین مورد نیاز اســت. او گفت 
محدودیت هایی مانند اراضی حفاظت شــده، حریم روستاها، شهرک های 
صنعتــی، اراضی با شــیب بالای ۱۸ درصد، حریم گســل ها و رودخانه ها 
باعث شــده بیش از ۹۵ درصــد پهنه تهران برای ایجاد آرامســتان عملا 

غیرقابل استفاده باشد.

او ادامــه داد: تاکنون شــش گزینــه برای احداث آرامســتان جدید به 
استانداری تهران ارسال شــده اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. 
به گفته او، وزارت راه و جهاد کشاورزی طبق وظایف قانونی باید در تأمین 
زمین نقش داشته باشند و استانداری ها نیز مسئول پیگیری و صدور مجوز 
هســتند، اما تعارضات نهادی و بخشی نگری موجب شده این نیاز حیاتی 

معطل بماند.
اسکندری همچنین تأکید کرد بهشت زهرا(س) فقط به تهران خدمات 
نمی دهــد و به دلیل تمرکز مراکز درمانی در پایتخت، متوفیان شــهرهای 
دیگــر و حتی ایرانیان مقیم خــارج نیز در این مجموعه دفن می شــوند؛ 

موضوعی که فشار مضاعفی بر این زیرساخت شهری ایجاد کرده است.
علی بقایی ســرابی، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد تهران مرکزی نیز با تأکید بر اینکه آرامســتان صرفا یک کاربری زمین 
نیســت گفت: آرامســتان یک نهاد اجتماعی اســت که در دوره پساجنگ 
می تواند در بازتوزیع فضایــی، بازتوزیع نمادین و بازتوزیع حافظه جمعی 

نقش آفرین باشد.
او افزود: عدالت شهری در حوزه آرامستان باید به معنای توزیع عادلانه 
خدمات، فرصت ها و زیرســاخت ها باشد تا بتواند به کاهش نابرابری های 
شــهری و افزایش تاب آوری اجتماعی کمک کند. به گفته او، آرامســتان 
تنها فضایی است که هم زمان زندگی، مرگ، هویت و مناسک اجتماعی و 

مذهبی را در خود جمع کرده است.
بقایی ســرابی تأکیــد کرد: زمیــن آرامســتان یک «میــراث عمومی و 
فرهنگی» است، نه صرفا ذخیره زمین. او پیشنهاد داد در حکمرانی آینده، 
باید از «مدیریت مرگ» به ســمت «مدیریت حافظه» حرکت کرد تا امکان 
شکل گیری مدیریت معنا در شــهر فراهم شود. جواد جمشیدی، مسئول 
دپارتمان برنامه ریزی و طراحی شهری شرکت ایوان نیز با اشاره به هویت 
چندلایه بهشــت زهرا(س) گفت: این مجموعه به دلیل تدفین شــهدای 
انقــلاب، جنگ تحمیلی، شــخصیت های علمی و فرهنگــی و همچنین 
برگزاری آیین ها و مناســبت های مختلف، دارای هویتی سیاسی، تاریخی، 

مذهبی و آیینی شده است.
او ادامــه داد: بهشــت زهــرا(س) امــروز فضایــی چندقومیتــی و 
چندفرهنگــی اســت که آیین های تدفیــن در آن به صورت یکســان اجرا 
می شود، در حالی که توجه به تنوع فرهنگی می تواند به ارتقای خوانایی 

و کیفیت این فضا کمک کند.
جمشــیدی با اشــاره به چالش های ســاختاری ایــن مجموعه گفت: 
وابســتگی مالی به تدفین، هزینه های بــالای نگهداری، محدودیت زمین، 
خطر تکمیل ظرفیت و نبود زمین جایگزین از مهم ترین چالش های بهشت 
زهــرا(س) اســت. او تأکید کرد: بــرای حکمرانی پایدار بایــد از «اقتصاد 
تدفیــن» به ســمت «اقتصاد میــراث و خدمات عمومــی» حرکت کرد و 
ابزارهایی مانند تشکیل صندوق وقف، سرمایه گذاری پایدار، بهره برداری از 
ظرفیت های غیرتدفینی، توســعه اقتصاد سبز و تبدیل بهشت زهرا به یک 

دارایی فرهنگی و حتی گردشگری شهری مورد توجه قرار گیرد.

کرمانشاه در آینه جنگ؛ شهر، تجربه زیسته و حافظه بحران

زندگی زیر آتش
یادداشت گزارش

شهرشهر

نوراحسینی : نخستین نشست از سلسله نشست های «روایــت شهرها از جنگ» با محوریت کرمانشاه  
تلاش کرد تجربه زیســته شهرهای مرزی را نه در ســطح تحلیل های کلی، بلکه در دل روایت های 
انسانی، خیابان ها، بازارها و حافظه روزمره شهر بازخوانی کند؛ نقطه ای که جنگ نه فقط یک رخداد 
تاریخی، بلکه یک وضعیت مداوم در زندگی شــهری است. نشســت «مرز، شهر و جنگ؛ بازخوانی 
روایت های محلی کرمانشاه» توسط انجمن علمی دانشجویی برنامه ریزی شهری و توسعه منطقه ای 
دانشــگاه علامه طباطبایی با همکاری انجمن علمی مهندســی شهرسازی دانشگاه رازی کرمانشاه 
برگزار شد؛ نشستی که در آن بر مسئولیت اجتماعی نهادهای علمی و دانشگاهی در شرایط بحرانی 

تأکید شد و ضرورت ثبت و بازخوانی تجربه شهرهای درگیر جنگ و بحران مورد توجه قرار گرفت.
در این نشست، تأکید شد که هدف مجموعه صرفا بحث نظری درباره شهر و بحران نیست، بلکه 
تمرکز بر تجربه زیسته شهرها در مواجهه با جنگ، ناامنی و رخدادهای فرساینده است؛ تجربه هایی 
که در بســیاری از موارد در روایت های رســمی و کلان کمتر دیده یا شــنیده شده اند. برگزارکنندگان 
توضیح دادند که شــهرهای مرزی ایران در دهه های گذشته با طیفی از بحران ها مواجه بوده اند؛ از 
جنگ و درگیری های نظامی گرفته تا زلزله، ســیل و دیگر مخاطرات طبیعی. از این منظر، بازخوانی 
این تجربه ها می تواند به فهم دقیق تر مســئله شــهر در ایران امروز کمک کند. در ادامه نشســت 
تأکید شد که کرمانشاه به عنوان نخستین شهر این سلسله نشست ها انتخاب شده است؛ شهری که 
به دلیل موقعیت مرزی خود، تجربه هشــت ســال جنگ تحمیلی، زلزله ۱۳۹۶ و دیگر بحران های 
طبیعی، لایه های متعددی از تجربه بحران را در حافظه تاریخی خود ثبت کرده اســت. در نشست 
گفته شــد کرمانشاه تنها یک کلان شــهر غرب کشور نیست، بلکه شهری است که روایت های آن در 
ســطح ملی کمتر شنیده شده است. در آغاز نشست، محسن شبستری، پژوهشگر شهرسازی و دبیر 
نشســت، با تأکید بر مسئولیت اجتماعی دانشــگاه ها و انجمن های علمی در مواجهه با بحران ها، 
گفت هدف از برگزاری این نشســت ها، بازخوانی تجربه شهرهای ایران در مواجهه با جنگ، ناامنی 
و ســایر بحران ها و شــنیدن روایت هایی اســت که کمتر امکان بازتاب یافته اند. او توضیح داد که 
تجربه جنگ و بحران در ایران محدود به یک مقطع خاص تاریخی نیســت و در دوره های مختلف، 
اشــکال متفاوتی از ناامنی و درگیری بر زندگی شــهری اثر گذاشته است. به گفته او، بررسی تجربه 
زیسته شــهرها می تواند به درک بهتر تحولات اجتماعی و شهری کمک کند. شبستری کرمانشاه را 
یکی از مهم ترین شــهرهای مرزی در مطالعات جنگ و بحران دانســت و افزود این شــهر علاوه بر 
تجربه جنگ، زلزله و دیگر مخاطرات طبیعی را نیز پشــت سر گذاشته و در عمل با «انباشت تجربه 
بحران» مواجه بوده است. او تأکید کرد: انتخاب کرمانشاه برای نخستین نشست، به دلیل تمرکز بر 
روایت های کمتر شنیده شده شهرهای مرزی بوده است؛ روایت هایی که در سایه تمرکز بر شهرهای 
بزرگ تر کمتر دیده شده اند، در حالی که بدون آنها، فهم پیامدهای جنگ و بحران ناقص خواهد بود. 
شبســتری همچنین به رویکرد میان رشته ای نشست اشــاره کرد و گفت: حضور انجمن های علمی 
مختلف این امکان را فراهم کرده است که شهر، جنگ و بحران از منظرهای متفاوتی بررسی شود؛ 

از اجتماعی و انسانی تا فنی و کالبدی.

روایت زیسته از شهر در جنگ
در ادامه نشست، هانیه شیخی، دانشجوی مهندسی شهرسازی دانشگاه رازی و متولد کرمانشاه، 
سخنان خود را با تأکید بر این نکته آغاز کرد که شهر صرفا مجموعه ای از ساختمان ها، خیابان ها و 
زیرساخت ها نیســت؛  موجودی زنده است که در تجربه روزمره انسان ها شکل می گیرد و معنا پیدا 
می کند. او با اشــاره به جنگ گفت: ویرانی شهرها فقط به تخریب کالبدی محدود نمی شود، بلکه 
به هم ریختــن زندگی اجتماعی، امیدها و آینده نســل جوان را نیز در بــر می گیرد. به گفته او، جنگ 
هم زمان با تخریب فضاهای شــهری، نوعی فرســایش در ذهن و روح شهر ایجاد می کند. شیخی 
در ادامــه به تجربه آموزش در شــرایط بحران اشــاره کرد و گفت: آموزش مجــازی اگرچه امکان 
تداوم فرایند آموزشی را فراهم می کند، اما نمی تواند جایگزین کامل کلاس های حضوری، کارگاه ها و 
تعامل مستقیم استاد و دانشجو باشد؛ به ویژه در رشته شهرسازی که بر تجربه فضا استوار است. او 
در توصیف وضعیت شهر در روزهای جنگ گفت: خیابان ها، ساختمان های آسیب دیده، پنجره های 
شکســته و حضور دائمی اضطراب، بخشــی از تجربه زیسته مردم کرمانشــاه در آن روزها بود. به 
گفته او، این وضعیت با صدای انفجار، هشــدارها و ناامنی روانی همراه می شــد و زندگی روزمره 
را تحت تأثیر قرار می داد. این دانشــجوی شهرســازی افزود: جنگ تنها زیرساخت ها را تحت تأثیر 
قرار نمی دهد، بلکــه روابط اجتماعی، فعالیت های اقتصادی و تصویر مردم از آینده را نیز دگرگون 
می کند. به گفته او، در آن دوره بسیاری از فضاهای عمومی شهر از زندگی روزمره تهی شده بودند؛ 
از پارک ها تا مراکز فرهنگی و تفریحی. شــیخی همچنین به تجربه زلزله ســال ۱۳۹۶ در کرمانشاه 

اشــاره کرد و آن را در امتداد تجربه جنگ دانســت؛ تجربه ای که باعث شده حافظه جمعی شهر با 
مفهوم بحران گره بخورد. او تأکید کرد: بازســازی شهر فقط بازسازی کالبد نیست، بلکه بازگرداندن 
حس زندگی، امید و امکان آینده نیز بخشــی از این فرایند است. در بخش دیگر نشست، پریا پیغان، 
دانشجوی مهندسی شهرسازی دانشگاه رازی، سخنان خود را با یک پرسش آغاز کرد: «شهر واقعا 
کجاســت؟». او توضیح داد: شــهر را نمی توان تنها در خیابان ها، ساختمان ها و نقشه های شهری 
خلاصه کرد، بلکه شــهر در تجربه زیســته انســان ها شــکل می گیرد و در زندگی روزمره معنا پیدا 
می کند. پیغان با اشــاره به بازارهای سنتی کرمانشــاه مانند تاریک  بازار، بازار زرگرها و بازار اسلامی 
گفــت: این فضاها صرفا محل مبادله اقتصادی نیســتند، بلکه محل شــکل گیری روابط اجتماعی، 
تعاملات روزمره و حس تعلق به شــهر هســتند. او افزود: در این بازارهــا، حضور هم زمان مردم، 
صداها، بوها و حرکت های روزمره، نوعی ریتم زنده از شــهر ایجاد می کند؛ ریتمی که  بدون آن شهر 
قابل درک نیســت. پیغان در ادامه با ارجاع به نظریه هانری لوفور گفت: شــهر از ریتم های زندگی 
روزمره ســاخته می شود؛ ریتم هایی مانند کار، خرید، مکث، حرکت و تعامل اجتماعی. او تأکید کرد 
که جنگ این ریتم ها را تغییر می دهد، حتی اگر کالبد شــهر بــدون تغییر باقی بماند. او در ادامه با 
اشاره به تجربه شخصی خود از مشاهده اصابت موشک در محدوده بلوار رودکی، گفت: در لحظه 
بحران، حتی فضاهای آشنا نیز معنای پیشین خود را از دست می دهند و به فضاهایی اضطراب آور 
تبدیل می شــوند. این دانشجوی شهرسازی با ارجاع به نظریه کوین لینچ افزود: تصویر ذهنی انسان 
از شهر در شرایط بحران دچار اختلال می شود؛ مسیرها، نشانه ها و فضاهای آشنا دیگر همان کارکرد 
پیشــین را ندارند و مرز میان خانه و شــهر تغییر می کند. در چنین شــرایطی، خانه از فضای زندگی 

روزمره به پناهگاه و مرکز پیگیری اخبار و امنیت نسبی تبدیل می شود.

فضاهای خرد شهری و تاب آوری اجتماعی
پیغان در ادامه ســخنان خود به نقش فضاهای کوچک شــهری پرداخت و گفت: در شــرایط 
بحران، فضاهایی مانند نانوایی ها، ســوپرمارکت های محلی، داروخانه ها، ایســتگاه های اتوبوس و 
پمپ بنزین ها اهمیت ویژه ای پیدا می کنند. به گفته او، این فضاها به نقاطی برای دیدارهای روزمره، 
تبادل خبر و شکل گیری همدلی اجتماعی تبدیل می شوند و نوعی شبکه ارتباطی در مقیاس محلی 
شــکل می گیرد. او تأکید کرد که بخش مهمی از ســرمایه اجتماعی شهر در همین فضاهای خرد و 
تعاملات ســاده روزمره ساخته می شود؛ چیزی که در شــرایط بحران به یکی از پایه های تاب آوری 
اجتماعی تبدیل می شــود. پیغان در ادامه با اشاره به دیدگاه های نظری در مطالعات شهری گفت: 
بر اســاس برخی رویکردها، مهم ترین اتفاقات شــهری نه در داخل ساختمان ها، بلکه در فضاهای 
میان ســاختمان ها و در بستر تعاملات روزمره رخ می دهد. او افزود: در شرایط بحران، ادراک حسی 
انسان از شهر تغییر می کند. صداها، سکوت ها و جزئیات محیطی که در حالت عادی نادیده گرفته 
می شــوند، در وضعیــت بحران به عناصر تعیین کننده تجربه شــهر تبدیل می شــوند. در  پایان این 
جلســه تأکید شد که روایت های شــهری می توانند درک ما از شهر را از ســطح کالبدی فراتر ببرند 
و به فهم تجربه انســانی از فضا نزدیک تر کنند. همچنین مطرح شــد که خیابان ها تنها مسیرهای 
عبور نیســتند، بلکه در شــرایط بحران می توانند به فضاهایی برای کنش اجتماعی، تجمع یا تغییر 
رفتار شــهری تبدیل شــوند. برگزارکنندگان در ادامه تأکید کردند که بازســازی و پایداری شهرها در 
نهایت بدون حضور و مشارکت شــهروندان ممکن نیست و این انسان ها هستند که به شهر امکان

ادامه حیات می دهند.

چهــارراه ولیعصر تا پیش از مداخــلات دو دهه  اخیر، یکی از 
معدود فضاهای شــهری تهران بود کــه در آن مردم نه فقط عبور 
می کردند، بلکه می ماندند. محوطه تئاتر شــهر و پیرامون آن یک 
«مکان» به معنای دقیق کلمه بود؛ تلاقی دانشــگاه، هنر، پاتوق و 
زندگی روزمره. عصرها روی ســکوهای سنگی، بساط شطرنج برپا 
می شــد و حلقه ای میان نسلی شــکل می گرفت؛ دست فروشان، 
کتاب و کاســت های کمیاب می فروختند و گروه های تئاتر خیابانی 
بی مجوز اجــرا می کردند. مهم تــر از همه، فضا شــمول گرا بود؛ 
دانشجو، خانواده، هنرمند نام آشنا، بازنشسته و بی خانمان  در کنار 
هم و بدون مزاحمت حضور داشــتند. این همان چیزی است که 
در ادبیات شهری «برخورد» و ارزش مصرف فضا نامیده می شود؛ 
سرمایه ای که به  سختی ساخته می شود و به  راحتی از بین می رود.

نقطــه چرخــش، تبدیل این گــره به یــک مبادلــه گاه کلان 
حمل ونقلی بود. ایستگاه تقاطعی خطوط ۳ و ۴ مترو، هم زمان با 
دو خط ویژه اتوبوس رانی (BRT)، روزانه حجم عظیمی از جریان 
انســانی را به این نقطه وارد کرد و این گره را از یک «مکان» به یک 
«ابرگذرگاه» بدل کرد. فضایی که تنها محل عبور اســت، صاحب 
نــدارد و همین فقدان تعلق، به  تدریج زمینه ســاز بیگانگی و بروز 
آسیب های اجتماعی شــد. در طول دو دهه، سه مداخله کالبدی 
این گره را بازســاختند؛ مسجد ولیعصر، زیرگذر پیاده و حصارکشی 
محوطــه تئاتر شــهر. این مداخــلات در زمان های متفــاوت و با 
انگیزه هایــی کاملا جداگانه اجرا شــدند؛ زیرگذر برای حل اختلاط 
پیاده و سواره، حصار برای حفاظت از بنا و مسجد با رویکرد تسهیل 
شــرایط برای نمازگــزاران . اما آنچه آنها را بــه یک زنجیره تبدیل 
می کند، نه انگیزه مشــترک، بلکه اثر مشــترک است. هر سه، فارغ 
از هــدف اولیه، به یک منطق فضایی واحــد تن داده اند؛ مرزبندی 
و فیلتر به جای بازتوازن. هدف این یادداشــت آشکار کردن همین 
منطق است. پرسش اصلی این است که مداخلات کالبدی تدریجی 
چگونه  حتی بدون هماهنگی، به ابزار بازتنظیم رابطه قدرت و فضا 
تبدیل می شوند و کنش روزمره شهروندان در برابر آنها چه اشکالی 
از مقاومت و بازتعریف فضایی را پیدا می کند. در ادامه، سه فاز این 
بازتعریف از یکدیگر تفکیک می شود؛ سه مداخله ای که هرکدام به 
شکلی الگوی حضور و حرکت در این گره شهری را تغییر داده اند.

جنگ نشــانه ها؛ فرم نرم در برابر مقیاس قلمروخواه: مســجد 
ولیعصر

مجموعــه  تئاتر شــهر از زمــان احــداث، یکــی از مهم ترین 

نشــانه های معماری مدرن و فرهنگی تهران بوده است. ساخت 
مسجد ولیعصر در مجاورت مستقیم این مجموعه، تغییر مهمی 
در ســازمان بصری و نشانه شــناختی محدوده ایجاد کرد. از  نظر 
لوفور (۱۹۹۱)، یادمان ها نمونه اعلای فضایی هستند که نظم های 
معنایــی را در کالبــد فیزیکــی تثبیت می کنند. مســجد ولیعصر 
(طراحی شده توسط رضا دانشمیر و کاترین اسپریدونوف) در سطح 
فرم، از زبان ســنتی مانند گنبد و مناره های بلند فاصله گرفته و با 
پوسته شــیب دار و فرم باز خود، تلاش کرده است با قشر جوان و 
هنرمند گفت وگو کرده و با تئاتر شــهر پیونــد بصری برقرار کند؛ تا 
جایی که تحســین جامعه معماری جهانی را نیز برانگیخت. اما 
اثــر قلمرویی آن نه در فرم، بلکه در مقیاس و موقعیت آن نهفته 
اســت؛ قرار گرفتن یک یادمان بزرگ در حســاس ترین گره نمادین 
شــهر، مستقل از زبان معماری آن. نکته  تعیین کننده این است که 
در مشاهده های این پژوهش، بنا عمدتا کم استفاده به نظر می رسد؛ 
حتی قشر مذهبی نیز بهره برداری گسترده ای از آن ندارد. با این حال، 
مسئله «بی مصرف بودن» نیست؛ مســئله این است که چه بنا پر 
باشد و چه خالی، آنچه جایگزین شــد، تکثر و خودجوشی پاتوق 
پیشــین نبود. مســجد  آن نقطه را نه به یک مکان زنده (که در آن 
زیست جریان داشته باشــد) و نه به یک گذرگاه، بلکه به حجمی 

درون گرا و بســته تبدیل کرد؛ حجمی که ظرفیت مکان شــدن آن 
بخش را جذب کرد، بدون آنکه حیات عمومی جایگزین آن شود. 
این نخستین و انتزاعی ترین لایه از تبدیل مکان به فضای راکد است.

وارونگی هرم حرکت و تجاری سازی اجباری عبور: زیرگذر ولیعصر
در برنامه ریزی شهری انسان محور، هرم اولویت حرکت به این 
ترتیب است: ۱. پیاده، ۲. دوچرخه و حمل ونقل پاک، ۳. حمل ونقل 
عمومی و ۴. خودروی شخصی. اما مدیریت شهری در این نقطه با 
وارونه ســازی این هرم، به جای آرام سازی ترافیک و هدایت خودرو 
به زیر زمین، انســان را به اعماق زمین منتقل کرد تا ســطح زمین 
به طور کامل در اختیار سرعت خودروها قرار گیرد. پیامدها سه گانه 
بود: زیرگذر با قطع ارتباط بصری عابر با آسمان و نشانه های سطح 
شهر، به تعبیر لینچ (۱۹۶۰)، پیوستگی ادراکی و جهت یابی محیطی 
را مختل می کند و کریــدور زیرزمینی حس مکان را از بین می برد. 
وابســتگی حرکت به آسانســور و پله برقی و اختلال های مکرر در 
عملکرد آنها، دسترسی سالمندان، افراد کم توان و توان خواهان را 
دشوار کرده و به طرد فضایی گروه های آسیب پذیر انجامیده است. 
زیرگذر همچنین از یک مســیر صرفا حرکتی، به یک دالان تجاری 
تبدیل شده اســت. به تعبیر لوفور، ارزش مبادله بر ارزش مصرف 
غلبه یافته؛ زیرا شــهروند برای عبور ساده از خیابان، ناچار است از 
میــان غرفه ها عبور کند و در مقام مصرف کننده تعریف شــود. در 
اینجا حق حرکت به یک تجربه مصرفی تبدیل شده است. اگر فاز 
نخست ظرفیت نمادین مکان را تضعیف کرد، این فاز بدن متحرک 
را از ســطحی که مکان در آن شکل می گیرد، حذف و به زیر زمین 

تبعید کرد.

حصارکشی محوطه تئاتر شهر
حصارکشی، صریح ترین و عریان ترین فاز این بازتعریف فضایی 
اســت. استدلال موافقان بر واقعیتی استوار است که نمی توان آن 
را نادیده گرفت؛ بار انســانی این ابرگذرگاه و افزایش شمار افرادی 
که صرفــا عبور می کردند و هیچ حس تعلقی به فضا نداشــتند، 
زمینه ســاز بروز آســیب هایی مانند وندالیسم شــد؛ بنابراین برای 
حفاظــت از این اثر ملی، ایجاد مرز ضروری به نظر می رســید. اما 
مسئله اینجاســت که این رویکرد در واقع درمان معلول است، نه 
علت؛ آســیب ها خود محصول همان روند مکان زدایی  هستند و 

حصار، به جای حل مسئله، بخشی از چرخه تولید آن است.
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

سرگذشت چهارراه ولیعصر در سه مداخله شهری
مرگ تدریجی یک مکان

پژوهشگر شهری
عطیه رفیع

کنشگر و پژوهشگر شهری
محمدکریم آسایش
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